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درباره مسجد جامع سنگان و تاریخ گران سنگی که دارد

بازمانده ای پیر با ایوان خمیده

هادی دقیق

 از مکان هایی که در تاریخ سرزمین ایران بار غنی فرهنگی دارند و تاریخ 

سال ها و شخصیت های مختلف مرتبط با آن ها را نشان می دهند، مساجد 

هستند. مساجد به ویژه در خراسان، قرن ها به سبک و سیاق مخصوص 

خود طراحی و پیاده سازی می شدند. از مناطقی که تاحدودی می توان 

سیر مسجدسازی خراسانی را در آن بررسی کرد، جنوب خراسان رضوی 

امروزی به ویژه شهرستان خواف است. شمار بناهای تاریخی این منطقه 

نشان دهنده پیشینه خواف است که هرکدام دنیایی دیدنی دارند و حتی 

آن هایی که در گذار سال ها نابود و ناپدید شده اند هم داستانی شنیدنی 

دارند. از این میان، به بهانه بیست وپنج سالگی ثبت مسجد جامع سنگان 

شهرستان خواف، به سراغ تماشایی های این مسجد جامع رفته ایم.

شهر کوچک و با قدمت سنگان در جنوب شهر خواف قرار دارد و هم 

داخل خود شهر و هم اطرافش تا خرگرد و خواف و زوزن پر از آثاری 

است که پای هر علاقه مند به تاریخ و معماری کهن را سست و مخاطب 

را مجذوب می کند. شهر سنگان معادن گران سنگی از سنگ آهن دارد 

و همین وزنه هم این شهر را در منطقه ویژه کرده است. همین نیز عاملی 

است برای گذار سنگان از شهری سنتی به صنعتی. پس می توان گفت 

وجه تسمیه سنگان در گویش محلی از «سنگ آهن» گرفته شده است؛ 

واژه ای که با حذف حرف «ه» به «سنگان» رسیده است. شهر سنگان 

یکی از پنج شهر شهرستان خواف و مرکز بخش سنگان است. تقریبا 

در بیست کیلومتری جنوب شهرستان خواف و در مسیر جاده تایباد و 

درست جایی که جاده با پیچی نوددرجه ای به سمت تایباد کج می شود، 

بولواری در سمت راست مسیر است که جاده اصلی را به شهر سنگان 

می رساند. در جنوبی ترین قسمت شهر و جایی که آبادی خانه ها جایش 

را به زمین های کشاورزی می دهد و کمی آن سوتر از قلعه تاریخی 

سنگان، دیگر جاذبه شهر، مسجد جامع سنگان قرار دارد. مسجدی 

که از قرار، روزی طنین ا...اکبر در سرایش می پیچیده و امروز بسیار 

خسته، اما همچنان پایدار بر جنوب خراسان رضوی و شهرستان خواف 

و جنوبی ترین قسمت شهر سنگان تکیه زده است.

در منابع مختلف تاریخی نام سنگان به چشم می خورد که نشان دهنده 

تاریخ درازدامن این خاک است؛ اصطخری، ابن حوقل، مقدسی، 

حمدا... مستوفی و... تاریخ نویسانی هستند که از سنگان یاد کرده اند. 

حافظ ابرو، تاریخ نگار و جغرافی دان عهد تیموری که آرامگاهی در خواف 

دارد، نیز در زمره افرادی است که از سنگان نام برده و به ویژه از منابع 

سنگ آهن منطقه در قرن نهم هجری یاد کرده است. شهر سنگان از 

سال1374 در تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شد و یک سال بعد، 

یعنی در 20مهر1375 مسجد جامعش ثبت ملی شد. اما مسجد 

جامع تنها مسجد قدیمی شهر نیست. مسجد گنبد که احتمالا به 

دوره سلجوقی می رسد، دیگر مسجد دارای قدمت این شهر است. آنچه 

اکنون از این مسجد به جا مانده، فضایی بسته با نقشه ای مربع شکل 

و گنبدی بلند است. نمای بیرونی مسجد در گذر زمان دگرگون شده 

و به شکل توده ای از کاهگل نمایان است.

مسجد جامع سنگان اما از مسجد گنبد جدیدتر است و مربوط به دوره 

خوارزمشاهی است. این مسجد جامع ازجمله مساجد دوایوانی سبک 

خراسانی است که هم دوره و مانند مساجد جامع گناباد، زوزن، فریومد 

و فردوس است. ورودی بنا با ایوانی کم عمق و تزیین شده با مقرنس های 

گچی، به میهمان نوید سادگی می دهد. داخل حیاط هم امتداد همان 

سادگی ورودی است؛ حیاطی سنگ فرش شده و رواق هایی دورتادور 

حیاط با طاق قوسی که بعضی از آن ها در طول زمان ناشیانه مرمت شده و 

کج است، نمایی از کاهگل و آجر، شبستانی با سقف چوبی و ستون های 

بزرگ که آدم را یاد نمونه های اولیه مسجدسازی مثل تاریخانه دامغان  

می اندازد و سرانجام کتیبه های آجری و محرابی گچی. روی دیوارهای 

بنا در دورتادور حیاط به شکلی تماشایی با آجر تراش و در برخی سطوح 

تلفیقی از کاشی کاری تزیین شده است. در این مسجد فقط ایوان قبله 

مانده است که سرگذشتی پرکشش دارد؛ متأسفانه ایوان مقابل قبله 

آن در گذار قرن ها تاب نیاورده و از بین رفته است و امروز، شبستانی 

به سبک جدید جای آن را گرفته است. این سبک مسجدسازی اواخر 

قرن ششم و اوایل قرن هفتم به ویژه در خراسان رواج یافته است. شاید 

به همین دلیل است که آندره گدار، معمار و باستان شناس فرانسوی 

که در ایران هم پرکار بوده، نام این سبک را خراسانی برگزیده است. 

مسجد جامع زوزن در نزدیکی سنگان نیز از شاهکارهای این سبک 

است. این نهضت در زمان اوجش با حمله مغول متوقف شد.

اما ویژگی منحصربه فرد جامع سنگان، ردی است که روزگار بر ایوان 

قبله آن به جا گذاشته است؛ ردی که تأثیرش را می توان به راحتی در 

تک ایوان مسجد دید. ایوان قبله این مسجد در رانش های زمین و 

زلزله های پیاپی این قرن ها در منطقه خواف، تغییر شکل داده است. 

ساباطی که نگهدارنده دیوار مسجد محسوب می شود و بعدها ساخته 

شده است، ارتفاعش کمتر است. درنتیجه دیواره ایوان نتوانسته برابر 

زمین لرزه ها و باری که بر دوشش بوده است، مقاومت کند، پس رفته رفته پا 

پس می کشد و از ارتفاعش کم و بر عرضش افزوده می شود. شکاف هایی 

هم که به مرور بر این ایوان پیدا شده، پر شده و شکلی بی همتا به ایوان 

داده است؛ به شکلی که عرض پایه ایوان از پاکار قوس و بالای ایوان 

کمتر است و دیوار ایوان کج بالا رفته و خمیده شده است. انگار هر 

شکافی را که پس از زلزله یا بار سنگین بنا ایجاد می شده، با دوغاب گچ 

پر می کرده اند. احتمالا تزیینات زیبای آجرکاری آن نیز پس از مرمت 

شکاف ها پیاده شده است. درمجموع، همین تمایزهاست که مسجد 

جامع پیر شهر سنگان را به اثری ملی و مهم تبدیل می کند.

خراسان 
نامه

موزه

کوچک‌زاده|یکی از اصیل ترین و منحصربه فردترین 

صنایع دستی مشهد، هنر «هرکاره تراشی» است. 

هنری که از دل سنگی به نام سربانتین به دست 

می آید. سنگی که در هیچ کجای ایران و حتی 

جهان به جز مشهد وجود ندارد. این هنر و این 

سنگ بین مردم مشهد با نام دیزی سنگی گره 

خورده است که به آن هرکاره هم می گویند. اما 

این هنر در تولید اشیای زینتی هم نمود دارد، 

محصولاتی مانند کاسه و بشقاب، قندان، گلدان، 

سماور و قوری که با نقوش مختلف قلم زنی شده اند 

و بسیار زیبا هستند.

یکی از همین کاسه و بشقاب های سنگی زیبا که 

طرح گل روی آن قلم زنی شده و ساخت مشهد 

است را می توان در مجموعه حسن روزبهی دید. 

مجموعه  داری که اشیای زندگی روزمــره قوم و 

خویش هایش را جمع آوری می کند. بخشی از 

مجموعه او متعلق به مادربزرگش مروارید لشکری 

است و بخشی هم مربوط به مادربزرگ همسرش 

فاطمه عنتیقه چی. این کاسه و بشقاب هرکاره هم 

که بیش از یک صدسال قدمت دارند، جزو وسایل 

منزل همین خانم عنتیقه چی بوده است. ارتفاع 

کاسه 12 و قطرش 20 سانتی متر است. قطر بشقاب 

اما از کاسه کمی بیشتر و 24سانتی متر است.

هنر هرکاره تراشی را می توان یکی از نشان های 

ملی صنایع دستی خراسان رضوی دانست. اما 

انگار شناخت آن از مرزهای شهر خودمان فراتر 

نرفته است  با اینکه درباره اصالت و قدمت آن 

مستندات تاریخی هم وجود دارد. فردوسی بزرگ 

جایی در  شاهنامه به این هنر اشاره کرده است:

«به هرکاره چون شیربا پخته شد

زن و مرد زان کار پردخته شد»

در عیون اخبارالرضا آمده امام هشتم )ع( پس از 

ورود به نوغان به کوهی که از آن سنگ برداشت 

می کردند، تکیه کرده و فرموده خداوند به این کوه 

برکت داده است. قزوینی هم در اثر قرن هفتمی 

خود به نام آثارالبلاد نوشته است: «همان طور که 

خداوند آهن را در دست داوود، چون موم نرم کرد، 

سنگ را هم در دست توسیان نرمش پذیر ساخت.» 

‌کاسه‌و‌
‌بشقاب‌سنگی‌
فاطمه‌عنتیقه‌چی

به‌نام‌خیام‌به‌کام‌فردوسی‌ 

در سال 1301 جمعی از ادب دوستان 

ایرانی گرد هم می آیند تا برای ساخت مقبره 

فردوسی تصمیم بگیرند، اما این موضوع 

چند سالی به تعویق می افتد. ماجرای 

ساخت آرامگاه فردوسی در واقع از انتشار 

خبری در آبان 1304 خورشیدی دوباره 

مطرح می شود. در این ایام آقا بالاخان 

گنجی معروف به «سالار معتمد» که یکی 

از خوانین بزرگ خراسان در عهد قاجار 

و اوایل پهلوی اول)ساکن نیشابور(بوده، 

تصمیم می گیرد مزار عمر خیام  راکه در 

آن ایام نیمه ویرانه ای ناشکوه بوده، تعمیر 

کند. این تصمیم با اقبال رو به رو شده 

و مطبوعه آزادی در گزارشی می نویسد: 

«امیدواریم یک سالار معتمد دیگر هم برای 

تعمیر مقبره محیی عجم حکیم فردوسی 

طوسی پیدا شده، ایران و ایرانی را از ذلت 

قدرنشناسی خلاص کند.»

 پس از درج این خبر انجمن آثار ملی 

ــرای تعمیر هر دو  آید و ب پــای کــار می 

آرامگاه)عمرخیام و فــردوســی( اعانه 

جمع می کند و به این شکل، کار صورتی 

رسمی و ملی به خود می گیرد. در ادامه 

هم زمانی این مطالبه با نزدیک شدن به 

هزارمین سال تولد فردوسی بزرگ جدی تر 

می شود، آن قدر که سه سال بعد از این 

تاریخ، بالأخره در خرداد1307خورشیدی، 

ارباب کیخسرو شاهرخ* با دستور ساخت 

مقبره برای فردوسی به مشهد سفر کرده، 

کمیسیونی برای پیشبرد این هدف تشکیل 

می دهد. دراین کمیسیون هزینه ساخت 

مقبره را 28هزارتومان برآورد می کننداما 

به جز ساخت آرامگاه از همین سال، 

ساخت و سازها و فعالیت های عمرانی برای 

آماده کردن شهری درخور هزاره فردوسی 

رونق می گیرد.

ســاخت‌خیابان های‌جدید‌و‌سنگ‌فرش‌‌ 

کردن‌کوچه‌ها

ساخت خیابان های جدید ماشین رو، 

سنگ فرش کردن کوچه ها، خراب کردن 

دالان هـــا و گــذرهــای  باریک با هدف 

تعریض راه ها،یکی از نخستین اقدامات 

است. از این سال تا 1313 در صفحه همه 

جراید می توان خبرهایی با این موضوع 

پیدا کرد. برای نمونه روزنامه های مشهد 

در آبان 1307 درباره سنگ فرش کردن 

خیابان ها نوشته اند: «چند روز است که 

از طرف اداره بلدیه شروع به سنگ فرش و 

ساختن بعضی نقاط از قبیل بالاخیابان و 

خیابان سپه و اطراف میدان ارگ و کوچه 

سراب شده است و نیز کوچه حمام شاه را 

که به طرف چهارباغ می آید مشغول خرابی 

و توسعه دادن هستند.» جریده آزادی هم 

در 18مهر1308 می نویسد: «دالان های 

شهر کماکان از طرف اداره بلدیه خراب 

می شود. یکی از دالان های عمده که چند 

روز قبل خراب کرده اند و بسیار به موقع 

بوده دالان پشت حمام حاج میرزا احمد 

بوده که از بس طویل و تاریک و تنگ بوده 

رفتن در آن خیلی اشکال داشته و به قراری 

که چهارماه قبل شنیده شد، جسد طفلی 

از زیر خاکروبه های آن بیرون آمده است. 

در زیر این قبیل دالان ها علاوه بر تولید 

مرض سل و بعضی امراض دیگر )به دلیل 

تاریکی و آفتابگیر نبودن( جنایاتی هم 

می شد که ناگفتنی است.»

از‌قطع‌درختان‌تا‌نخستین‌گل کاری‌مشهد‌ 

ماموران بلدیه و کارگران در این سال شهر 

را شخم می زنند و هر بار از دل خاک ها 

تغییری چشمگیر را به تماشا می گذارند. 

ها همیشه هم  البته این تغییر و تحول 

خوب نبوده و گاهی صدای مردم را در 

می آورده است. برای نمونه تخریب بناهای 

قدیمی یکی از این موضوعات است که در 

سال 1309 به وقت احداث فلکه حضرت 

رخ می دهد و در آن،کاروان سرای سالار 

و مدرسه فاضل خان تخریب می شود. 

ــادری هم  ــراف نهر ن قطع درخــتــان اط

یکی از نارضایتی های دیگر است که در 

اسفند 1308 رخ می دهد و اسباب اعتراض 

می شود. روزنامه آزادی می نویسد: «عمله 

چندی است که مشغول قطع اشجار کنار 

نهر بالا خیابان شده و درخت های تناور 

اندازند. قطع این اشجار که  زیبا را می 

در تابستان برای لطیف و خنک نمودن 

هوای بالا خیابان خیلی مؤثر بود، موجب 

دلتنگی سکنه بالا خیابان شده و تاکنون 

عده زیادی تقاضا نموده اند که این موضوع 

را به بلدیه تذکر دهیم.» پس از سنگ فرش 

کردن خیابان ها و تعریضشان بلدیه در 

فروردین 1310 به جبران قطع درختان، 

در نخستین تجربه خود برای زیباسازی 

شهری، میدان ارگ را گل کاری می کند 

ولی از ترس اینکه مردم گل ها را نچینند، 

اطراف آن را حصار چوبی می کشد.

ورود‌مسیو‌اورارد‌و‌جاده سازی‌ 

ز  با اینکه وزارت فواید عامه که یکی ا

ــوده، از سال  وظایفش ساخت جــاده ب

1304خورشیدی ساخت راه های خراسان 

را در دستور کار خود قرار داده، آقای میرزا 

مصطفی خان فرجام را مأمور سرکشی و 

تفتیش طــرق، شــوارع خراسان و سایر 

امور می کند اما تسطیح راه و راه سازی 

نیز در ادامه پروژه آماده سازی مشهد برای 

برگزاری هزاره فردوسی، از سال 1309 به 

بعد جدی تر می شود آنچنان که شن ریزی 

جاده شاهرود به مشهد )خرداد 1309)، 

تعمیرات جاده شوسه نیشابور و راهی که به 

مقبره حکیم عمر خیام می رود)مهر1309) 

و ساخت راه خراسان به یزد از طریق طبس 

)آبان1309( همگی در مدت کوتاهی به 

انجام می رسند. برابر اسناد در همین ایام 

فردی به نام مسیو اورارد مهندس اداره 

طرق خراسان هم وارد مشهد می شود 

هایی راجــع به وضعیت راه  تا گزارش 

از بندرجز)گز( تا بجنورد را که تقریبا 

هفتاد فرسخ بوده، ارائه کند. اورارد نیز 

در گزارشش می گوید: «تسطیح و ترمیم 

راه بندرجز به بجنورد، به کلی خاتمه پیدا 

کرده فقط اصلاحات جزیی و ساختمان 

پل های کوچک باقی مانده که آن هم تا 

این روزها باید اصلاح و ساختمان پل ها 

به اتمام رسیده باشد. ساختمان راه جدید 

بین قوچان و شیروان نیز خاتمه یافته، 

وسایط نقلیه می توانند از راه جدید عبور 

و مرور نمایند. همچنین بارندگی های 

متوالی سال گذشته غالب نقاط جاده 

خط زاهدان را خراب کرده، وسایط نقلیه 

در نهایت سختی عبور می کردند. آقای 

اردبیلی رئیس اداره طرق چندی قبل برای 

سرکشی تا  زاهدان رفته و در مراجعت 

یک عده مأمورین فنی با لوازم کار برای 

اصلاح و مرمت راه اعزام داشته و در ظرف 

چهل روز اصلاحات لازمه به عمل آمده 

است.» در این گزارش درباره راه سیستان 

نیز آمده است: «اداره طرق ایالتی خراسان 

در نظر دارد با سنگ درشت نیم کیلومتر 

جاده را سنگ ریزی کرده و روی سنگ ها 

را شن ریزی نمایند تا وسایط نقلیه به 

سهولت عبور کنند. از کوه های عمرانی که 

دو فرسخ الی سه فرسخی جاده واقع شده، 

تاحال مقدار سی هزار خروار سنگ در کنار 

جاده تهیه دیده که در موقع خود شروع 

به ساختمان نمایند.»تسطیح راه مشهد 

تا توس نیز دیگر مسیر مهمی است که در 

همین روزها کوبیده و شن ریزی می شود.

رسیدگی‌به‌مسائل‌بهداشتی‌ 

یکی   ، شتی ا بهد ئل  به مسا رسیدگی 

دیگر از اقدامات انجام گرفته در این ایام 

است. تخریب ساباط های تاریک و نمور، 

جمع آوری فقرا، بیماران و جذامیان که 

معمولا در معابر و خیابان ها به تکدیگری 

مشغول بوده اند، موضوعی است که بلدیه 

آن را به صورت جدی پیگیری کرده، برای 

به سرانجام رساندن این مهم بودجه ای را 

به ساخت دارالتربیه ها، دارالمساکین و 

جذامی خانه اختصاص می دهد. ناگفته 

نماند که مشهد تا پیش از سال 1308توالت 

عمومی نداشت و حمام هایش هم به صورت 

خزینه بود. بلدیه در ادامه فعالیت هایش 

9حــمام شهر را دوش دار کــرده، در هر 

کدام بسته به وسعتشان بین یک تا چهار 

دوش نصب می کند. جراید مشهد پس از 

دوش دار شدن حمام ها موضوع توالت های 

نویسند:  عمومی را پیش کشیده و می 

«آقای رئیس بلدیه دستور دهند صاحبان 

مستغلات مبال های عمومی ساخته و یک 

قسمت شهر را از این کثافت که مولد امراض 

جلدی است نجات دهند، مقتضی است 

شخص آقای والی سراسر کنار نهر خیابان 

را با درشکه گردش و ملاحظه و تصدیق 

نمایند که برای یک چنین مرکز مهمی که 

قبه الاسلام بوده و از همه جای دنیا جهت 

زیارت و دیدار می آیند این وضعیت پلیدی 

و کثافت چقدر افتضاح است، امر اکیده 

برای رفع این مناظر زشت صادر کنند.» 

بعد از این مطالبه بلدیه دستور ساخت 

چند توالت عمومی را هم در برنامه های 

کاری خود قرار می دهد.

نخستین‌رنگ آمیزی‌شهری‌در‌مشهد‌ 

در تابستان 1313یعنی چند ماه پیش از 

آغاز هزاره فردوسی، میرزا موسی خان مهام 

که در آن دوران با سمت شهردار بر صندلی 

ریاست بلدیه تکیه زده، دستور نخستین 

رنگ آمیزی دیوارهای شهر را صادر می کند. 

برابر این حکم دیوارهای بازارها، گاراژها، 

کاروان سراها و حتی منازل رنگ آمیزی و 

چراغانی می شوند. تزیین و فرش اندازی 

سالن ها و آماده کردن محل استقرار مهمانان 

هزاره فردوسی از دیگر دغدغه های مسئولان 

شهر مشهد بوده است. حتی مبلغ 10 هزار 

ریال برای آب پاشی مسیر حرکت مهمانان 

و خرید لوازم و اجرت ها هزینه می شود. 

مرحوم غلامحسین بقیعی در کتاب «مزار 

میرمراد» این ایــام را این طور توصیف 

می کند: «دستور داده انــد کلیه بازارها، 

گاراژها، کاروانسراها، مغازه ها و تمام در و 

پنجره هایی که به طرف خیابان باز می شوند، 

رنگ روغن بزنند، شیشه های شکسته و 

درهای بدقواره را مرمت کنند و پیاده روها را 

تمیز نگاه دارند. با این دستورات کار نقاشان 

رونق گرفت ولی این عده نمی توانستند 

تمام درها را به سرعت رنگ کنند. از این رو 

خود کاسب کاران رنگ هایی می ساختند 

و به درها می مالیدند اما این عمل سودی 

نبخشید و رنگ ها گوناگون و الاپلنگی از 

آب درآمد و بد از بدتر شد. عاقبت زیر نظر 

و مراقبت مستقیم شهربانی درب تمام 

مغازه ها، کاروانسراها و پنجره بالاخانه های 

خیابان ها به رنگ طوسی درآمد.»

* بنیان گذار شبکه تلفن سراسری ایران، 

بانی کتابخانه مجلس، نماینده مردم در 

مجلس ملی، کاشف محل خاک سپاری 

و بنیان گذار آرامگاه فردوسی

تسطیح زمین برای ساخت آرامگاه فردوسی / سال 1307نمایی از مسیر آذین شده خیابان ارگ تا آرامگاه فردوسی / سال 1313حضور میهمانان هزاره فردوسی در خیابان ارگ / سال 1313

گذری‌بر‌روزگار‌مشهد‌در‌سال‌های‌منتهی‌به‌هزاره‌فردوسی‌

 تاریخ یک 
تغییر فرخنده 

طوبی اردلان

افتتاح آرامگاه حکیم طوس و برگزاری هزاره فردوسی در 20 

مهر 1313خورشیدی بی شک مهم ترین رویداد مشهد و 

ایران در سال های ابتدایی قرن چهاردهم است. رویدادی 

که به واسطه حضور مستشرقان، خاورشناسان، ادیبان، 

پژوهشگران و چهره های برجسته علمی از ممالک خارجه 

سبب دگرگونی چهره شهری و عمرانی مشهد می شود، 

آن هم در کمتر از یک دهه. تغییراتی که شهر را از چهره 

روستاگونه قاجاری اش به شهری نیمه مدرن یا در آستانه 

مدرن شدن بدل می کند. در واقع آماده سازی ارض اقدس که 

چند سال قبل تر از 1313 خورشیدی آغاز می شود، با خود 

خیابان های جدید سنگ فرش شده، هتل، بانک، گرم خانه 

های  آوری فقرا از سطح شهر، ساخت توالت  و جــمــع 

عمومی، حمام های دوش دار بهداشتی، بیمارستان، موزه 

و نیازمندی هایی از این دست را به ارمغان می آورد تا خانه 

هنگام ورود میهمانان نونوار باشد. البته این تغییر و تحولات 

تنها در دایره مشهد رخ نمی دهد و ورود این مسافران از 

شمال و جنوب کشور باعث می شود تا راه های منتهی به 

مشهد نیز که پیش از آن ناهموار، خاکی و حتی صعب العبور 

بودند، تسطیح، هموار و شن ریزی شود. سطرهای بعدی 

یادی از این تغییر و تحولات است.


